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تومان100  

  آ

 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي كترد حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با
 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقتّ به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
مستقل از هـر مؤسسـه خيريـه و     ي جزوات بيانات، تهيه آنكه به توجه با

ت جهـت اعـلام سـفارش    گيـرد، خواهشـمند اس ـ   انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشتراك، آشنايي با  نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   انك ـز اممطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل ني

ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــزوات    كي ــه ج ــامل مجموع و ش
عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله شـريفه پندصـالح،         گفتارهاي

استخاره، اختلافات خـانوادگي،  (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب وعي در خصوصجستجوي موض
WWW.JOZVEH121.COM  
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ංیار భ ا౻ آ༚یا਩ی ඛ঺ ଒ھا রود৯د اหق را  /ඣ໑ భار چاభ زدن / ඣ໑ار রودن رعاশࢌ ඵ෩৳ భز

ر৯د ،و زن و ঈودک ھ඼෻ا঒شان ঒ࡣت ا৯د  خاৗواده آॠده  آ৩ھاਪی ଒ با رعاশࢌ ઒अور భ / بఴذا

  1ঁذّت ਹग़ࣨوی ॣࡶ঻ ජیدࣾت/ ୓ و آ༚یان ساࠥت ಻ൿൌৎن ॰ده زیارت ভࡽૐه ୀای خاৣم
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

گار ي اول اينكه در مزار ديدم كاغذ آبنبات افتاده، تـه سـي   مسأله
كـه   ميكنيممزار را زياد  نيست، هم زحمت خُدامِ خوبافتاده بود، اينها 

به كارهاي ديگرشان نرسند و هم يكي ديگر كه بيايد بايد اينجـا جـارو   
ي بهشتي باشد كه البتّـه هنـوز نـرفتيم ولـي     هاحجرهكرده و تميز مثل 

باصـفا   و زيباي بهشتي تميز، هاحجرهمثل . ميرويمان مهمهشاءاالله ان
خدا هم ما را كمك كرده مـا   هايبارندگخوشبختانه امسال با اين . باشد

  . داريم شاءاالله خوب و تميز نگهرا تشويق كرده ان
كـم اسـت، كمتـر     هـا اتـاق ، هاحجرهي دوم اين است كه مسأله

كه  هابعضييا جاي ديگري،  خوابنديمي در حياط اعدهخواهد بود يك 
رسال بود يا پيرارسال هم بود ديـدم در حيـاط چـادر    چادر آوردند مثل پا
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  7/  )مودقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
يي كه با خانواده آمدند و زن و كودك همراهشان اسـت بهتـر   آنها. زدند

و بنابراين اگر در اتـاقي آقايـان تنهـا بودنـد     . باشند هااتاقاين است در 
ديدند يك چنين گروه مسافر آمده جايشان را بدهند به آنها و خودشـان  

و  هازنبيايند در چادري يا جايي كه آنها محفوظ باشند، . بيايند در حياط
شاءاالله خداوند گشايشي بدهد و صحن كـوثر  محفوظ باشند تا ان هابچه

ي مشكلات را هم بتوانيم با رفع همه 2شاءاالله كوثر ان .توسعه پيدا كند
كـار   ي كه شروع بهااندازهالان خيلي كمك فرستادند به . به راه بيندازيم

از  ديآيم اشدنبالهرسيده و هست بعداً شروع كه كرديم  هاكمكيم بكن
 ـ  البتّـه يـك    رسـاند يم ـايي را قديم هم يك مثلي بود كه خدا خـرج بنّ

ي بناّها كه جايي بند بشود ديگـر برداشـتني   جهتش اين است كه تيشه
 شوديمبرابرش خرج  10 ولي شوديمتومان خرج  50 نديگويمنيست، 

ي شـروعش  ولي الان به اندازه رسانديما آن اضافه را اين است كه خد
موجودي داريم، موجودي كه حتماً هم هست هميشه، ولي موجودي كه 

شـاءاالله رفـع   مشكلاتش را حـالا ان . خاص اين مسأله از اول بوده است
थـبٌ : قرآن ي يك چيزي دارد آيه. كنند

َ
क ُـه

َ
ـنْ ل

ُ
 یَک

ً
ة
َ
 حَسَـن

ً
فاعَة

َ
عْ ش

َ
ف
ْ
ش
َ
مَنْ ࣷ

 
ْ
ھـامِن

ْ
ـلٌ مِن

ْ
ـهُ کِف

َ
نْ ل

ُ
 یَک

ً
ئَة  سَیِّ

ً
فاعَة

َ
عْ ش

َ
ف
ْ
ش
َ
ھا وَمَنْ ࣷ

ي كـار  ، كسي كـه واسـطه  1
خير بشود از آن كار خير نصيب دارد يعني مثل اينكه خودش هم كـرده  

ي كار بد بشود از آن كار بد مثل همان گناهي كـه او دارد  كسي واسطه
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بـراي ايـن راه غيـر از    بنابراين كسي كه مانعي بشود . رسديمكلاً به او 

كسي به هر نحوي تا وقتـي  دنيا گناهش هم هست و كساني كه هراين 
ثـوابش  . شاءاالله، كمكي بكند در ثوابش شريك استكه ساخته بشود ان

بـرو آن   نديگويمكه مسافر آمده اتاق اينجا نيست  نديبيماين است كه 
آرامـش   همـين  نـد يبيم ـاين را كه . ي فلاناتاق شماره 2صحن كوثر 

  .شوديمايجاد  شبراي
و بـه زيـارت بقعـه داخـل مـزار       اسـت  هاخانمساعاتي كه براي 

يي هـا مخـان ، آن آنهـا ، در آن ساعت آقايان همه خالي كنيد ولو نديآيم
ذلـك   ي خودتان هـم باشـند مـع   از محارمتان باشند، خانواده نديآيم كه

م كـه آقايـان   اينكه مـوقعي ه ـ شد كمابا هاخانمبياييد كه آنجا مختص 
شـاءاالله انجـام   ايـن رعايـت را ان  . نديآينمنبايد بيايند و  هاخانمهستند 

البتّه سفر چون با يك اشـتياقي  . بدهيد كه در اين سفر به شما بد نگذرد
، بد نخواهد گذشت ولي از ظواهر زندگي به گذردينمآمديد و هستيد بد 
  :ديگويمشما بد نگذرد والاّ 

ــي   ــا من ــو ب ــا ت ــر كج ــدلم  ه ــن خوش    م
ــزلم     ــوري منــ ــر گــ ــود در قعــ  ور بــ
اين است كه براي يك نفري كه اهل فقر نيست بگويند تعجب  

نه  ؟ي دهيك گوشه ديرويم ديشويمكه چطور براي عيدتان پا  كنديم
اينكه به ما كه اهل اينجاييم از جواني از بچگي تا كما! صفايي نه هيچي
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كـه   كردنـد يم ـاينجا تعجـب   ميمدآيم ميشديمپا  شديمدلمان تنگ 

 آسـايش اينجا مگر چيست؟ آن روحي كه در اينجا وجـود دارد آن روح،  
شاءاالله يك و ان آورديم آسايش و آرامشخود روح هم  ،به آدم دهديم

طوري باشد كه موانع جسماني، موانع ظاهري اين معنويت و ايـن لـذّت   
  . شاءاالله اميدوارممعنوي را مخدوش نكند ان

فردا كه آخر اسفند است روز دوشنبه اول فروردين  دانمينمالا ح
هرجهت  به ؟اينجا، جا خواهد بود يا بايد به مزار، حسينيه بياييم 8ساعت 
خواهد بود، ديد و بازديدمان هم همانجا خواهد بـود   8ساعت  مانجلسه

هـم همينطـور تشـريف     هـا خـانم  ،ي آقايان تشريف بياورنـد  يعني همه
و بعد از اين سه روز ديگر آزاديم در ديد و بازديد اختصاصي اگـر  بياورند 
اين سه روز اول چون من مثل هـر سـال،   . انجام بدهيم ميتوانيمداريم 

البتّه هر سال اينجا نبودم، تهران بودم ولي مثل هر سال جلسه خـواهيم  
   .شاءااللهداشت براي اينكه به هم تبريك بگوييم ان
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  /঻یلان و ࣹساਉୀی
ّ

  ऑق
ّ

آزار / ঃندی  و ඟ໊ ඼ෙशدن گ૤ه/ พ়ࢁ೯ ඟدا / اॻنّاس اللّه و ऑق

ণ࣎م؛ দଽوଡ اඵද ජ໑رط਑ࣣงی ऒ / ଒واਘی از صاࣽب ऑق ग़عذرت/ ඟ໊دن ঻ندگان ೯دا 

  1دارد  ৕واب   ೯دا   راه   ઉࠞ   భب / ජໍف را ฬراࣽت ঍ند
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

هم در مـورد بـيلان گفـتم ايـن      بار تا حالا يك. روز بيلان است
ي دومش است حالا سوم هم خواهد شد اشكال ندارد براي اينكه مرتبه
ي تجـارتي در آخـر   هـا شركت. ي است كه براي همه هستامسألهيك 
چقـدر   ؟كه چقـدر كـار كردنـد    دهنديممالي خودشان يك بيلان  سالِ

 ـ شـان براييي دادنـد و چقـدر   هاحقوقچه  ؟سرمايه داشتند  ؟ده اسـت مان
مـا البتّـه   . بـيلان  نـد يگويم ـايـن را  . كننديمحساب سود و زيانشان را 

مان اسـت بـراي اينكـه هـر      آخر سال مالي چه زمانيبگوييم  ميتوانينم
لحظه ممكن است برويم، ممكن است همين لحظـه يـا ممكـن اسـت     

 ـينممان باشد ولي آن را چون  چندم فروردين مثلاً آخر سال مالي  ميدان
كه اسفند ماه كه ماه آخر سال است بـه حسـاب    مييگويم ميكنيمرها 
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قول آن فرمايش كه يكي از ائمـه اسـت يـا يكـي از      به. خودمان برسيم

ــفرمايمــبزرگــان  ــه   دي ــه حســابت برســند خــودت ب قبــل از اينكــه ب
  . برس حسابت

امروز همان روزي است كه قاعدتاً بنشينيم به حسـاب خودمـان   
د نوروز هم كه انتخاب كردند خيلي خـوب بـوده   اصطلاح عيبرسيم و به

شاءاالله ما به حسابمان برسيم، حسابمان سود نشان بدهـد  براي اينكه ان
در عـزاي  . و بالنتيجه عيدمان عيد باشد عيدمان تبـديل بـه عـزا نشـود    

االله اسـت يكـي    ي حـقّ در اين حسابرسي يكي مسأله. دروني، عيد باشد
گفـت   شـود ينم ـين يك تقسيم بندي اسـت  البتّه ا. الناّس ي حقّمسأله

. در ايـن منـزل چنـد رقـم اتـاق داريـم       مييگويممثلاً . اينها فرق دارند
ي سمت شمالي اينها با هـم فرقـي نـدارد    هااتاقي سمت غربي، هااتاق

اينها هم يـك  . ميكنيمبگيريم اين را تقسيم  ترسادهولي ما براي اينكه 
االله  چيزها حقّ ي ا همهلّاالناّس و حقّو  االله يي است به حقّهايبندتقسيم 

اين جمعيت و اينها همه  دينيبيماست منتها خدا گفته كه اين مردم كه 
ي من هستند در موقع تشرّف هم ايـن مسـأله صـحبت    اعضاي خانواده

ي مـن هسـتند   خانوادهكه چون خداوند گفته اينها همه اعضاي  شوديم
 ـخانوادهبايد به اعضاي  چطـور بـه يـك    . ت و خـدمت كـرد  ي خدا محب

يا زمـين خـورده پـايش درد     كنديمي كوچكي كه در خيابان گريه بچه
بعـد كـه پـدر و     دي ـكنيم ـكسي دور و برش نيست شما محبت  كنديم
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ي خدا هم همين به اعضاي خانواده. كنديممادرش رسيد از شما تشكر 

ر خـدا هـم نـه    تشـك . كنديمكار را بكنيد وقتي خدا رسيد از شما تشكر 
حالا مرتـب   ؟حالا چه بگويد ،عبارت است نه چيزي، خودش قيمت داده

قـرآن   ي خوب حالي بشود آيه ،براي اينكه مطلب ديآيمحرف تو حرف 
 دارد كه 

ً
ھُورا

َ
 ط

ً
رابا

َ
 ش

ْ ُ ُّ
 رَࢭ

ْ ُ
 سقايي كرد،  شانبرايخداوند  1.وَسَقاࢬ

ْ ُ ُّ
 رَࢭ

ْ ُ
 سَـقاࢬ

 رد؟ خدايشان سقايي كرد چه را سـقايي ك ـ 
ً
ھُـورا

َ
 ط

ً
ـرابا

َ
شـراب حـالا يـا     ش

شـراب پـاكي و تميـزي كـه     . ي باشـد انوشابههمين شراب باشد يا هر 
 الهي گفتـي   ديگويمخواجه عبداالله 

ً
ھُـورا

َ
 ط

ً
ـرابا

َ
 ش

ْ ُ ُّ
 رَࢭ

ْ ُ
 الهـي  . سَـقاࢬ

ْ ُ
سَـقاࢬ

 
ْ ُ ُّ
 گفتي كار تمام است  رَࢭ

ً
ھُـورا

َ
 ط

ً
رابا

َ
كدام است؟ وقتي خداونـد سـقايت    ش

حالا ايـن افتخـار هـم    . بدهد اين افتخار است خواهديمر چه ه كنديم
گزاري فيم شـكر ما هميشه مـوظّ  كنديمهست كه خداوند از شما تشكر 

  . االله بارك. كنديمكنيم در اين كار خداوند از شما تشكر 
اصـطلاح و خـدمت بـه    اين است كه وقتي كه محبت، شفقت به

ي خداوند بـد اسـت   كردن خانوادهاالله اينقدر مهم است، قطعاً اذيت  خلق
منـدي   گلـه  ،كمتر از آزار. هرگز يكديگر را اذيت نكنيد آزار ندهيد. ديگر

فرمودند كه دو نفر كه با هم قهر باشند تا سـه روز آن  . است، قهر كردن
يـا تضـعيف   ) روديم ـنوشـتند از دلشـان    هابعضيحالا ( ي ايمانيلطيفه

ي منفيش است يعنـي آزار  م جنبهاين مسأله ه. شوديم، ضعيف شوديم
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ت   كردن و ناراحت كردن بندگان خدا و هم جنبه ي مثبتش يعنـي محبـ

 ـ   . كردنش ي ممكـن اسـت از او   اما در آزار كردن بنـدگان خـدا يـك حقّ
  . نديگويم الناّس كوچكي كه اين را حقّ تضييع بشود ولو حقّ

كـه  االله عبارت از اين است كـه در عبـادات در آن وظـايفي     حقّ
 ـگويمخداوند . نسبت به خداوند داريد در آنها كوتاهي كنيد كـه جـزء    دي

فِرُونَ : ديگويمبندگان مؤمنش مثلاً 
ْ
سْتَغ

َ
ࣷ 

ْ ُ
ࡉارِ ࢬ

ْ
ࡑ
َ ْ
الأ

ِ
وَب

در سحرها اسـتغفار   1
پس شما اگر در سحر بلند شديد و استغفار كرديد اين امر خـدا  . كننديم

توقع داريد كه شما را هـم  چه از خدا را اطاعت كرديد اگر نكرديد ديگر 
 جزء بندگان مؤمنش حساب كند؟ خودش گفته بندگان مؤمنم 

ْ ُ
ـࡉارِ ࢬ

ْ
ࡑ
َ ْ
الأ

ِ
ب

فِرُونَ 
ْ
سْـتَغ

َ
سحر  توانندينمها  اما البتّه اين مطلب موجب يأس نشود خيلي ࣷ

ولـي   هـا جـوان ، هابچهي اعصاب، هايماريب ،ي قلبيهايماريبپا شوند 
تماشا نكرديـد و   1، 12تلويزيون تا ساعت  بله اگر شب. بايد سعي كنند

يك وقـت تفريحـي يـك    . ديشويمخوابيديد سحر خيلي هم زود بيدار 
خيلي از خطاها را خدا  بخشديمفيلمي چيز جالبي دارد كاري ندارم خدا 

پـس   بخشـد يمولي جرأت پيدا نكنيد جسارت كنيد كه چون  بخشديم
كوچكي بگيرد چرا؟ چون ي يك وقت ممكن است به يك ذره! نه. هيچ

االله را خداوند وعده كرده كه خيلـي زود   حقّ. كنديمدل را سياه  ،آن ذره
با ناله به درگاه خداوند هيچكس ديگر هم مـانع   ،با استغفاري بخشديم
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كسي را تضييع كرده باشيد هر چه به درگاه خداوند  اما اگر حقّ شودينم

 ـ يـد جلـو ايسـتاده دسـتش را     ش را تضـييع كرد بناليد اين كسي كه حقّ
  . رودينمكه بالا نرود، اين دعاي شما بالا  رديگيم

الناّس را بيشتر خداوند گفته حقّ من هم هست اگـر نسـبت    حقّ
آزار برسانيد، بزنيد حتـّي قتـل    .ي آزار برسانيد، آزار، درجات داردابندهبه 

شويد بـه  اينكه وارد ب! بشود اينها درجات بالاي تضييع حق است ولي نه
كـه چـرا    ردي ـگيمجايي بايد به او سلام كنيد و سلام نكرديد، او دلش 

بـه حسـاب    ،گـذارد يم ـقدر خدا به حسـابتان   همين ؟من سلام نكرد به
االله چـه   چه حقّ شوديمحالا جبران هر حقّي كه تضييع  گذارديممنفي 
خـواهي كنيـد، از صـاحب حـق در      النـّاس ايـن اسـت كـه معـذرت      حقّ
النـّاس   اما اينكه حقّ. االله از خدا در موقع حقّ ،الناّس از خودش حقّ موقع

خواهي بكنيم وقتي كه هست كافي اسـت امـا    را فقط از خود او معذرت
كه پارسال بـا كسـي مـثلاً     ديكنيموقتي كه دسترسي به او نداريد فكر 

از او معـذرت بخواهيــد و   ديــخواهيم ـكـدورتي پيــدا كرديـد و اينهــا و   
رفته مسافرت، به او دسترسي نداريد نه كاغذي، نه تلفني، نـه   نديگويم

صـورت خـود ايـن راه دارد بـه      ايـن در. كجا رفته اسـت  ديدانينمچيزي 
 ،چطور شـما از يـك جـواني بـدهكاري داشـتيد     . ديكنيماربابش رجوع 

اين قرضـي اسـت كـه     دييگويم ؟ديدهيمآمديد او را نديديد به پدرش 
ي منتهـا همـه  . كنـد هي اوقـات پـدر قبـول مـي    فرزندت دارم گا بهمن 
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نفـع منـافع معنـوي     كنـد يممؤمنين يك پدري دارند كه از همه قبول 

به آن پدر مراجعه كنيد كه كيسـت؟ خداونـد   . كنديمفرزندانش را حفظ 
كه خدايا تو يك كـاري كـن    ديكنيممراجعه . است، رئيس اين خانواده

يح نوشـته راجـع بـه روزهـاي     اين دعاهايي كه در مفـات . كه مرا ببخشد
شـنبه و   كنـد ينم ـشـنبه آن دعـا، فرقـي     شـنبه ايـن دعـا يـك    . هفتـه 

 ـ، مطالب را خواستند تقسيم كنند بـين ايـن روزهـا وا   اششنبه كي ا نـه  لّ
اينها را اگر حوصله كرديد بخوانيد خـوب  . تي دارداينكه شنبه يك خاصي

وز دوشنبه در دعاي ر. است دعاهاي هفتگي براي هر روزي يك چيزي
هست كه خدايا هر يك از بندگانت را اعم از زن و مرد بـر گـردن مـن    

چـه زنـده باشـند و چـه مـرده و در       ،حقّي دارند چه غايبند و چه حاضر
كه من به آنها دسترسي ندارم حالا ممكن است زنده هـم باشـد    صورتي

ولي من دسترسي ندارم، در واقـع اينجـا اول بـه طريـق غيـر مسـتقيم       
د پيغمبـر    ،ي تو هستمخدايا من از بندگان بنده ديگويم از بندگان محمـ

 ـگويم ـ فرسـتد يم؟ اول صلوات ديگويمهستم چطوري  خـدايا اول   دي
بعد از اينكـه خـودش را معرفـي    . ي تو و آل پيغمبردرود بر پيغمبر بنده

اين حالا لازم نيسـت كـه عبـارت    (كه  ديگويمكرد در واقع به خداوند 
خدايا يكي از بندگان تو بر من  ديگويم) ش همينطوري باشدباشد در دل

اولاً خودت مـرا  . ي دارد من دسترسي ندارم كه از او معذرت بخواهمحقّ
الناّس ولو حقّ طرف اسـت   ببخش كه اين حاكي از آن است كه در حقّ
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ولي خداوند هم كه پدر و رهبر همه است او هـم بـراي خـودش حقـّي     

خطـايي  در اين قضـيه  حقّ خودت كه بر من هست و اولاً از . شناسديم
، براي اينكه به يكي از بندگان تو ستم كردم بعـد بـه   كردم گذشت كن
ي تـو كـه   از خزانه. بده كه از من راضي بشود خواهديمآن بنده هر چه 

 اتبندهاصطلاح آن بعد به شودينمهمه را هم ببخشي كم  شودينمكم 
النـّاس در   الناّس مهم است چون حقّ ر حقّرا هم از من راضي كن، اينقد

واقع فقط حقّ خودش نيست حقّ خداوند هم هست كـه چـرا؟ تـو كـه     
اعتنايي كردي؟ ستم  ي من است نسبت به او بياو هم بنده ،ي منيبنده
. ، يعني هرگونه امر غير طبيعي كـه طـرف را ناراحـت كنـد    ميگويمكه 

  . است اصطلاح خداوند بخشندهبه بخشديمخداوند 
راجــع بــه شــيخ  هــاحــال يــا ديگــري از شــرح تــذكرةالاولياءدر 

ابوالحسن خرقاني نوشته است كه از عرفاي بزرگ بـود، قبـرش هـم در    
خرقان اسـت حـالا آن دور و بـر هـم آقـاي سـعادت زمينـي خريـده و         

كسي با ماشـين خـودش   بد نيست هر. زائرسرايي درست كند خواهديم
زيارت بايزيد در بسطام يكي خرقان، هر دو از شاهرود برود يكي  روديم

  . تا نزديك هم هستند
در واقـع مثـَل    اينهـا (خداوند به شيخ ابوالحسن گفـت   نديگويم

ي به اين مردم بگويم كه تو چقدر گناهكـاري تـا ديگـر    خواهيم) است
شـيخ   ؟بلكـه تـف بـه صـورتت بيندازنـد     هـيچ،  مردم سلام كه نكننـد  



  17/  )مودقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
ي خـواه يم ـولي آيا  ،چه بكني مختاري ابوالحسن عرض كرد خدايا هر

ي كه هـيچ گناهكـاري   ابخشندهكه من هم به مردم بگويم كه تو آنقدر 
لي دارد ثَتا ديگر مردم عبادتت نكنند؟ آنوقت م ،را مجازات نخواهي كرد

  . »ني ز ما و ني ز تو، رو دم نزن«كه خدا گفت نه، گفت كه 
ي دو مطلـب اسـت   دهنـده  نشـان  نديگويمكه  هاداستاناينطور 

يكي اينكه هر انساني فراوان خطا دارد جز چهـارده معصـوم، كـه حتـّي     
يكـي هـم    كنـد يم ـشيخ ابوالحسن هم خداوند بـه شـوخي تهديـدش    

بنـابراين بهتـر   . الناّس اسـت  اينكه مربوط به حقّ. بخشش خداوند است
اين است كه در اين امروز كه روز محاسبه است كه يكـي از عرفـا هـم    

حاسبي است كه خيلي در اين وصلت تأكيد داشـت و هـر شـب    حارث م
و آنچه را كه  آورديمموقع خواب كارهاي روزش را در خاطر  نشستيم
اصـطلاح قاعـدتاً روز   ، امروز كـه بـه  كرديمخطاست رسيدگي  گفتيم

نيم، براي اينكه محاسبه براي خودمان است، بنشينيم اين محاسبه را بك
منـدي   م كردني و در دلمان هيچ كدورت و گلهگونه ستدور باشيم از هر

 نـد يگويم ـاز ديگري نباشد البتّه از ديگر مـؤمنين و در راه ايمـان، والّـا    
االله آن هم خودش ثواب دارد يعنـي در راه خـدا غضـب هـم      غضب في

بكنيد آن غضب هم ثواب دارد فكر كنيد كه هركارتان در راه خدا باشـد  
شـاءاالله خـدا   ان. غضـب نيسـت   صورت اگـر غضـب هـم كرديـد،     آن در

  . توفيقمان بدهد
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البتّه ساعت تحويـل  . اصطلاح ساعت تحويل استامروز عصر به

 ـ  ي نيسـت ولـي رسـم اسـت كـه در سـاعت       قراردادي است چيـز خاص
اين است كه شما در مزار . اعضاي خانواده دور هم باشند ي همه تحويل

ه دور هم باشـيد  ي كوچك همهستيد در صحن كوثر و اينها آن خانواده
 دانـم ينم ـمن منزل خواهم بـود حـالا بعـدش    . بعد هم جلسات مجلس

ولي من سـاعت تحويـل را منـزل خـواهم بـود بعـد از آن        ؟كار كنم چه
شـاءاالله  ان. دانـم ينم ـبيرون شايد اينجا و شايد مزار بيايم ديگـر   ميآيم

ز، نـوروز  اصطلاح عيد نوروبعد روز اول فروردين به. مينيبيمهمديگر را 
البتّـه فـردا هـم مجلـس     . شاءااللهيعني روز نو، روز نو فردا خواهد بود ان

 شـود يم ـهشت خواهد بود ولي بعد كه ساعت عوض  ،ونيم ساعت هفت
   .شاءااللهآيم ان به آن ساعت مي ،ونيم خواهد بود ديگر ساعت هشت
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ଔسأज़  ّای زوୀ کان ଯ یدࣾتی جا و঻ ار / ୉وঈ ن૵થ٢ / මূ نଌت و اسلام د॥ک ا඼ّ

کلاਦی ห భ ଒رॷ ໝࢡਈی / ৎࡷو৤م ඼෻ॏی/ ঩یام و ৎࡷو৤م جلاฮی/ ଷ༙ن روح اଌن ඼ّමূک ुज़
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  1دعای ࣅید ৗوروز/ ସاداری / اໆراف/ ॡط࢑ࢋ
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

 شـود يم ـزنـده   انـد يرويمه خداوند گفته زمين آن عيدي هم ك
ماها هم بايد طبـق روال  . شوديمزمين زنده  ديآيمحالاست كه باراني 

اينكه ديـروز تبريـك گفـتم ولـي     اليت، گوطبيعت زنده بشويم به فع كلّ
امـا در  . شاءاالله بر همـه مبـارك باشـد   تكرار تبريكش ضرر هم ندارد ان

زيـارت اينجـا، بيـدخت آمدنـد و بـا يـك       ضمن من از زواري كه براي 
 ـگويم ـ) اولـش يـادم رفتـه   (قول آن شعر حافظ  خلوص نيتي اگر به : دي

براي كسـي گفتـه كـه پـاي      ،گر كند خار مغيلان غم مخور هاسرزنش
. گـر كنـد   هـا سـرزنش در اين راه  ديگويم شوديمپياده به حج مشرّف 

                                                                          
 .ش .ه 1/1/1384 تاريخ.  1
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، حدس دانستميم كه من الان متوجه شدم يعني هاسرزنشيكي از اين 

ي شـما  همـه ي جـا و مكـان اسـت كـه مـن از      مسـأله اين  شديمزده 
من نتوانستم جاي خـوبي،  . ببخشيد خواهميمي عزيز معذرت هامهمان

! فـراهم كـنم ولـي نـه اينكـه كوتـاهي كـردم نـه         تـان برايجاي گرمي 
آن مبالغي كه خـود شـماها كمـك    . بگويم كوتاهي هم كردم توانمينم

بسازيم الان به جايي رسيده بـود   2اينكه يك صحن كوثر  كرديد براي
كه همين صـحن   آمديمبكنيم بعدش هم  ميتوانستيمكه شروع كار را 

عليشاه تشكيل دادند بـراي آسـايش قـدوم شـما      كوثر كه حضرت صالح
 ـ  ه عزيزان بود كه حالا كوچك شده و يك محلّي در نزديكي اينجـا تهي

اوليه از مقامات، حتـّي كلنـگ اولـش هـم      يهااجازهشده و با توجه به 
زودي  شد يعني اينقدر همه اميدوار شدند، ما هم اميدوار بوديم كه به زده

نكـرده غـرض اسـت يـا تـار       آيـا خـداي   دانمينم، منتها شوديمشروع 
بـا  . عنكبوتي كه بعضي از اين مقررّات كشيده كه تا حـالا نشـده اسـت   

منـدي هـم داشـتند خيلـي      علاقهكه بعضي مسئولين محلّي كه  وجودي
نبايد هيچكس، هيچ بيدختي و حتّي هيچ  رسديم نظر بهكوشش كردند 

گـذاري، يعنـي    سرمايه نديگويمگنابادي مخالف باشد براي اينكه امروز 
يكي بيايد سرمايه بگذارد بعد در ظرف چند سـال صـد برابـر آن درآمـد     

ي كنـيم هـيچ   گـذار  اينجـا سـرمايه   ميخـواه يم ـداشته باشـد ولـي مـا    
ي بـه جنبـه   روديم ـگـذاريش، درآمـدش    شخصي نداريم سرمايه درآمد
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هار كه معنوي زوي بيشتري بتوانند بيايند و با آسايش باشـند و سـود   عد

به مردم گناباد، مردم زحمـتكش گنابـاد ولـي مـردم      روديمماديش هم 
فانه يك خردهمتأس ....  

خواهد شد هـيچ كـاري   شاءاالله هرجهت تا حالا نشده، ولي ان به
 گـذارد ينم ـ ،گم بشود گذاردينمخدا  .در راه خدا قدم برداريد .نشد ندارد

اميـدوارم آمـاده    .شـاءاالله هست و انجام خواهد شد ان ،سكندري بخوريد
و  ديشويمبشود براي سفر ديگري كه شماها براي زيارت اينجا مشرّف 

راحت باشيد كه من هم  شاءااللهلااقل براي سال آينده آماده باشد كه ان
در . خيمه تا ديروز عصر شمردند ولي بيشـتر هـم شـايد باشـد     76گفتم 

كسـي از  دم و گفتم چون اين مشكلات هست هرتهران هم خواهش كر
 ـيخدارد با خودش بيـاورد كـه    هامهيخاين چادرها،  آوردنـد ولـي    هـا يل

اين هواي سرد حرارت درون، حرارت عشق و محبت است كه همـه   در
از اين حرارت در مواد قانوني خبري نيسـت بلكـه از   . دارديم ا گرم نگهر

آتشنشانيِ اين شايد خبر باشد در مواد قانوني كه آن آتش را بنشاند ولي 
  .... چراغي را كه ايزد برفروزد

و اما شيريني اين  خواهميمهرجهت از اين جهت هم معذرت  به
كسـاني كـه شـايد    . مين ـيبيم ـرا  يكـديگر عيد اولاً اين است كه همـه  

امكانات اينكه ظرف سال يكديگر را ببينند ندارند يكـي در ري يـك در   
 ء  كـُلِّ شـَي   .شونديماصطلاحِ قدما ولي همه اينجا جمع رم به

َ
یَرْجِـعُ إِلى
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صْلِه

َ
اصل يعني ريشه يعنـي پايگـاه يعنـي    . ي فقراستهمهاينجا اصل .  أ

اما اينكه ديروز صحبت شد راجع بـه   گردند وجايگاه همه به اينجا برمي
البتّه تحويل يك اصـطلاح نجـومي اسـت    . نديگويمساعت تحويل كه 

بـه  قول قدما، گردش خورشـيد   كه در گردش جهان، گردش خورشيد به
، كنـد ينم ـخورشيد فـرق   به دورقول امروز گردش زمين  زمين و به دور
مسير وقتي مواجه  در اين. گردنديم مقصد خودشان به دوري اينها همه

ل يعنـي اول     نديگويمي از آسمان خاص با يك محلّ شوديم بـرج حمـ
 گفتنديمروز  30تا  12در تقاويم قديم، در ايران قديم سال را . فروردين

عنـوان كبيسـه اضـافه     روزي هم بعـداً بـه  4روز 3روز بعد يك  360كه 
بـه   افتـاد يم ـ تـر عقبكه عيد نوروز هر سال  شديمكردند اين موجب 

كـه بـرف روي    رنـد يگيم ـنحوي كه وقتي ديدند عيد نوروز را در حالي 
زمين است بارندگي هست موقع مثلاً دي ماه و بهمن ماه اسـت، تغييـر   

ر اين اسـت كـه خيـام د   . كنديممثل حالا كه سال قمري تغيير  كرديم
همشهري اخوان نيشابوريِ ما  ،وطنچند سال پيش خيام نيشابوري، هم

ي كرد تا هـزار سـال بعـد از    امطالعهر مجلس هستند، او دقيق بود كه د
را حساب كرد كه ) گرفت و خورشيدگرفت ماه(خودش خسوف و كسوف 
ي ايـن اسـت كـه محاسـبات درسـت       دهنده درست درآمد كه اين نشان

 خداونـد كـه گفـت     فهمانديمبالاتر از آن به ما . بوده
ً
ـدَرا

َ
ِ ق

مْـرُ االلهَّ
َ
وَکانَ أ
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دُو

ْ
رامَق

و هـر چيـزي را بـا حسـاب بـه مقـدار خـودش آفريـديم يـك           1
 ميتـوان يم ـكـه   ميده ـيم ـمـا تشـخيص   . را به ما نشان داده اشگوشه

 ـآيم ـكي  ؟روديمبگرديم دنبال اينكه خورشيد كي  سمْـاءَ . ؟دي
َ ْ
َ آدَمَ الأ

َّ
عَـلم

ھـا
َّ
ل
ُ
ک

اين است كه از هر قدم علمي كه هر يـك از علمـا برداشـتند مـا      ،2
كارهـايش   ي كـه همـه   ائي، اعتقادمان به خداوند به يك مبدتوحيدمان

را ممكـن   هـا حسـاب البتّه بعضي  ميبريم منظم و روي حساب است پي
ي كه خدا مجال بدهد محاسـبات  ااندازهاست نفهميم براي اينكه به آن 

  . كنديمخودش را بر ما آشكار 
يگر هرجهت نوروز در اين فصل قرار گرفت، اول فروردين و د به

بعد از آن تغييري نكرده از كي؟ از تقريباً حدود هزار سال پيش كـه بـه   
تقويم جلالي به ايـن مناسـبت كـه خيـام ايـن تقـويم را        نديگويماين 

ملكشاه محاسبه كرد و برقرار كرد بـه افتخـار او    الدين برحسب امر جلال
ي تقـويم جلالـي   خودش اسمش را گذاشت تقويم جلالي اين محاسـبه 

ي كاتوليـك دسـتور داد   هـا پاپسال بعدش يكي از  رصد، پانصدچهاكه 
رسـيدگي كردنـد محاسـبه    ) تقويم آنها هم دچار همين گرفتـاري بـود  (

ي اجـه ينتهرجهت به  كردند يا خبر داشتند از كار خيام يا خبر نداشتند به
منتها نگفتند تقويم جلالي بـراي اينكـه از نظـر    . كار خيام رسيدند نظير

                                                                          
  .38سوره احزاب، آيه .  1
  .31سوره بقره، آيه .  2
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درسـت نبـود    شـان برايهر چيزي كه از ما بود  هاآنوقت خصوصبهآنها 
ناپاك بود گفتند تقويم گريگوري، گيريگوريـان كـه الان ايـن     شانبراي

. ي دنيا مرسوم است و اما تقويم قمري از رؤيت ماه استهمهتقويم در 
ديگر در رؤيـت مـاه اختلافـي نيسـت يـا امشـب ديـده         مينيبيمماه را 

روز است يا  29اين ديگر بيرون نيست بعد هم يا يا فردا شب از  شوديم
هر وقت ماه ديده شد مـاه شـروع    ميكنيمروز هميشه نگاه آسمان  30

اشـتباهاتي  و شده اين است كه تقـويم قمـري از ايـن حيـث گرفتـاري      
از همان اول هم اين محرم و صفر كه ما داريم از  ،نداشت و تغيير نكرد

 ـ  همان اول بود اسمش ممكن است ف جـاي  ه رق كرده يك مـاه مـثلاً ب
ولـي اسـاس كـار     گذاشـتند يم ـاينكه اين اسم را بگذارند اسم ديگـري  

تش ايـن بـود كـه    نبود و اين مسأله هم علّ آن روشن بود دست بشر در
الان تمـام  . يي كه ما داريم تا مدتي قبل تاريخ قمري استهاخيتارتمام 

سـت، تـاريخ شمسـي    به تـاريخ قمـري ا   مينيبيمتواريخي كه در كتب 
امـا در تـاريخ قمـري    . ننوشتند براي اينكه در تاريخ قمري حرفي نيست

كـه مـثلاً مـا     شـود يم ـ، اين گرفتاري پيـدا  شوديمفقط اين عيب پيدا 
گفتند در آخر ماه صفر است حالا  عشهادت حضرت مجتبي مييگويم

صـفر   29صـفر؟ اگـر آن سـال     اميس ـصفر بـوده يـا    29آخر ماه صفر 
اگر بگيريم بـاز هـم    29بگيريم ولي  29آخر ماه صفر پس ما بايد  بوده

طريق اين مشكل  نيبه هم. آخر صفر نيست چون به ما گفتند آخر صفر
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از همان اول . مهمي نيست قابل حل است هست ولي چون اين مشكلِ

مْسَ خداوند گفته . كندينمتاريخ قمري متداول شده اما در معنا فرق 
َّ
وَالش

 
َ
ق
ْ
مْرِهِ وَ ال

َ
ـأ
ِ
راتٍ ب

َّ
ومَ مُࢆَـࡌ

ࡊُ
ُّ
مَرَ وَ الࢃ

، شمس و قمر بـه امـر خداونـد مسـخّرند؛     1
و ما وقتي فهميديم امـر   كنندينمتجاوز  شوندينميعني از آن امر خارج 

 ميكن ـينم ـخداوند را، يعني رفتيم محاسباتش را فهميديم ديگر اشـتباه  
  . شودينمبراي ما اشكال پيدا 

ام با همين محاسبات نجومي تا هزار سال خي مييگويمجايي كه 
بعدش وقايع فلكي را يعني كسوف، خسوف و اينهـا را حسـاب كـرده و    
درست هم در آمده ما چرا در رؤيت ماه در ماه رمضان و ماه ذيحجه بـه  

حـرف منجمـين    گفتنديمها  چون تا مدت. ي آنها گوش ندهيمهاحرف
 ـگويم ـ ندكيمگويي  معتبر نيست بله منجمي كه پيش چنـين بكـن،    دي

از روي هيـأت   كنديمآن درست نيست ولي منجمي كه حساب .... نكن
ــان      ــي از آقاي ــم يك ــراً ه ــه اخي ــت ك ــر اس ــرفش معتب ــهح ــرم ب  نظ

، از علماي لبنان گفت كه محاسـبات علمـاي   االله محمدحسين فضل شيخ
حـالا   گفـت ينم ـهيأت در مورد رؤيت ماه معتبر است تا حالا هيچكس 

ايشـان  . بعد از او مثل اينكه يكي دو نفر ديگر هم در ايران گفتنـد البتّه 
روز مثلاً چهارشنبه گفت چون محاسبات اينطوري شده بنـابراين شـنبه   

هرجهت اين بحثـي را كـه    به. اول ماه است قبل از اينكه به رؤيت برسد
                                                                          

  .12و سوره نحل، آيه  54وره اعراف، آيه س.  1
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حسـب تقـويم شمسـي    ين است كـه نـه عيـد نـوروز كـه مـا بر      گفتيم ا

كفر و الحاد است و نـه اتكـا بـه     هابعضيقول  ده بهنكر خداي ميريگيم
هر ! امُلي است و نفهمي است نه هايطرفقول بعضي آن  تاريخ قمري به

دو، دو تا تقويم است چه بهتر كه ما هميشه هم عيد نوروز را بگيـريم و  
  . هم به تاريخ قمري توجه كنيم

دند تمام در تاريخ قمري دو تا ماه محرم و صفر را آمدند جمع كر
 ـوا. وقايع مؤثرّ اجتماعي را ي ائمـه بـراي مـا عزاسـت     همـه ا شـهادت  لّ

هسـت كـه خيلـي در     هـا شـهادت ناراحتي است ولي يك چند تا از اين 
لـش وفـات حضـرت    او. ي شـيعه مـؤثرّ بـود   ي مسلمين و جامعهجامعه

و ســـوم شـــهادت  عدوم شـــهادت حضـــرت علـــي ،صپيغمبـــر
بـراي مـا    ،عحضـرت رضـا   و بعـد شـهادت   عحسـين  امام حضرت

ي بـود و اينهـا   خيلي مبدأ تـاريخي مهم ـ  هاعهيشو  خصوصبه هايرانيا
حسب تاريخ قمري بود ايـن اسـت كـه مـا برحسـب      چون از اول هم بر

كـه   تاريخ قمري بايد اينها را بگيريم ولي نه اينكه محرم و صفر آنطوري
اسلام عزا به ايـن  در ! نه اوه اوهسرمان، گريه و  بهبزنيم  دائم نديگويم

اسـلام ديـن تحـرّك اسـت، عرفـان هـم روح ايـن        . معني وجود نـدارد 
است از هم جدا نيست وقتي تحرّك بـا معنويـت باشـد عرفـان      تحرّك

  . هست آن در
سـاله بـود    90الدين كبريٰ پيرمردي در حـدود شـايد    شيخ نجم
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زم مغول آمدند و خوار. پيرمردي كه راه رفتنِ عادي ايشان به زحمت بود

را محاصره كردند ولي مغول اينقدر انسان شده بودند و انسـان بودنـد از   
خيلـي   خصـوص بـه بزرگان مـذهبي آنجـا را    رفتنديماول كه به هر جا 

عقايـد مخـالف خودشـان را    . كشـتند ينم ـو آنهـا را   كردنـد يم ـاحترام 
 بردنـد ينم ـي مخالف كـه ديـن اسـلام بـود در آنوقـت از بـين       هانيد

ي شــقاوتش بــه حضــرت همــه حتّــي اميــر تيمــور بــا كمااينكــه مــثلاً
شيرازي را دوست داشت كه  حافظ خواجه ديورزيمالدين ارادت  صفي شيخ

وقتي آمدنـد خـوارزم را   . هم همينطور هامغول. شرحش را همه شنيديم
كبـريٰ كـه از بزرگـان عرفـان اسـت در       الـدين  نجـم  گرفتند گفتند شيخ

شهر را بگيريم و بعـد   ميخواهيمكه ما فرستادند پيغام دادند . اينجاست
 ـآينمالدين فرمود كه من بيرون  نجم شيخ. عام كنيم تو بيا بيرون قتل  مي
نفـر   10دومرتبه پيغام دادند با . ي ياران و دوستان من اينجا هستندهمه
باز حضرت قبول نكرد و مرتب عده را زيـاد كردنـد حـالا شـايد تـا      . بيا

ام    نجم شيخ. نفر رسيد 1000 الدين جواب قاطعي كه داد گفت مـن در ايـ
آسايش و راحتي و خوشي اين مردم با مردم بودم حالا كه وقت زجـر و  
شكنجه است نامردي است من اينها را رها كنم با اينها هستم هر طـور  

اين اگر در تاريخ نظرتان باشد حرفي بود كه سقراط هم . كه اينها بشوند
. م كردند كه از زندان فرار كند، قبـول نكـرد  زد از زندان فرار نكرد، فراه

 كـرد يم ـالدين  الدين ماند، قشون آمدند و كاري كه شيخ نجم شيخ نجم
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خـودش دامـن لباسـش را،     كـرد يم ـاين است كه ديگـران را تشـويق   

ي بلند داشتند بالا گرفته بود و در آن قلوه سنگ ريخته بود، بـه  هالباس
ني است نه اينكه عرفـان بـا ركـود    اين تحرّك عرفا. زديم سر سربازها

عرفان هم بايد تحرّك داشته باشد نه اينكه هر تحركّي ! موافق است نه
الهـي باشـد    اشزهي ـانگتحركّـي كـه منشـأش،    ! خلاف عرفان است نه
. ي اين اسـت نمونهالدين كبريٰ بهترين  شيخ نجم. خودش عرفاني است

ك امر بدني نيسـت،  براي تحرّك فكري، تحرّ ميريگيمما اين نتيجه را 
تحركّي داشته باشند، خوانديـد در همـين دوران    توانندينمبدناً  هايليخ

كلر و اينها مفلوج بودند ولـي آثـار فكـري،     مثل هلن اخيرِ ما دو سه نفر
در اسـلام عـزا نيسـت     نديگويماينكه . علمي زيادي از آنها مانده است

لام با تحرّك و حركـت  يعني عزايي كه ركود بياورد نيست همه چيزِ اس
ــان اســت  ــان در همــه جــا . اســت و روح ايــن تحــرّك هــم عرف عرف

  . است جاري
كه روح انسان در همه جاي بدن وجـود دارد و هـيچ    همانطوري

. گفت كه فقط روح در اينجاست، روح در همه جا هسـت  شودينمجا را 
براي اينكه اين تشبيه را درك كنيم عظمت خدا و فرمايش خداوند كـه  

ي مـؤمن  بنـده ولي در دل  رميگينمجا  هاآسمانرمود من در زمين و ف
 هـا بعضـي خود را بشناس تـا خـدا را بشناسـي     نديگويمجا دارم، اينكه 

اين است، يعني خودت را بشناس ببين  كننديمنفهميده يك تعبيرهايي 
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كه جان در همه جاي بدنت وجود دارد شب كه خواب هستي اگـر يـك   

ي آن را پـر يم ـخورد يا زنبوري بگزد فوري از خـواب  سوزني به پايت ب
ي اين جان است كه از آنجا كه دريافت خبر كرد به دسـت و پـا و   زنيم

ي نمونـه ايـن يـك   . كه بلند شو و دفـع كـن   دهديمساير اعصاب خبر 
، خداوند بر عرش 1 علَى الْعرشْ  ثمُ استوَىكوچكي است از تسلّط خداوند 

خداونـد ايـن را   . ي است كه به همه جا دسترسي داردقرار گرفت اينطور
ايـن تفكـّر همـان     ،براي ما گذاشته كه خودمان فكر كنيم و درك كنيم

كه بشر در هر حال بايـد ايـن تحـرّك را     مييگويمتحركّي است كه ما 
ھـاكه  ديفرمايمداشته باشد وقتي خداوند 

َّ
ل
ُ
سمْاءَ ک

َ ْ
َ آدَمَ الأ

َّ
ما  جد ،به آدم عَلم

اسماء را آموخـت اولاً منظـور از    ي ي اسماء الهي را يا همههمهوند خدا
اسماء چيست؟ هر چيزي كه دلالت بر يك معنايي كند آن اسماء اسـت  

ي علمي كـه  اشناختهتمام قوانيني كه در طبيعت هست اسم است، تمام 
يك معنـايي   ديخوانيماسم است يعني اين را كه  سندينويمروي كاغذ 
اينكه مـا ايـن فرمـايش    . اين كارِ اسم است. شوديممجسم در ذهنتان 

ما كه ايـن   جد ،كه خود آدم پدر ما مينيبيمطرف  ، از آنميدانيمخدا را 
تـدريجاً بشـر بـه     كرديمبيابان گردي زندگي  صورت بهعلوم را نداشت 

ي اينهـا را يـاد دادم   همـه اين وضع رسيد خداوند فرمود كه من بـه آدم  
ي علوم جهان در ذهن شـما فرزنـدان آدم وجـود دارد برويـد     همهيعني 
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برويــد گردوخــاكي كــه رويــش گرفتــه بزنيــد كنــار تــا   ،كشــف كنيــد

  .بشود آشكار
 گفتينمي مستقيمي هينظرروش سقراط اين بود كه هيچوقت 

كه مثلاً تقوي چطـور   گفتيمفرض كنيد . كشانديمطرف را به حرف 
ـبُّ است؟ يا اسراف چيست؟ اسراف چيست كه خداوند فرمـود  

ِ
ࡉ
ُ
ـهُ لا ࠔ

َّ
إِن

سُْـرِفين
ْ
اسراف ايـن اسـت كـه آدم يـك چيـزي را زيـاد        گفتيماو  1. الم

مصرف كند سقراط گفت منظور زياد يعني چه؟ چقدر؟ يـك بچـه يـك    
گفت  شوديم خورديميك بزرگ دو سه برابر او غذا  خورديمكمي غذا 

زياد يا نه؟ گفت نه اينها كه زياد نيست گفت پس زياد چيست؟ اسـراف  
كسـي زيـادتر از نيـاز و    اسراف اين است كه هر گفتيمچيست؟ طرف 

اين درست است خوب اسـت   گفتيمباز سقراط . احتياج خودش بخورد
ولي اگر يكي آمد و زيادتر خورد و دل درد هم گرفت مريض شـد، ايـن   

همينطـور  . نـه  گفـت يمباز او  ؟اسراف نكنيد نديگويمكه  اسراف است
اسـراف ايـن اسـت كـه انسـان فقـط بـه         گفتيمتا آن آخر  چانديپيم

 گفـت يم. ي ضرورات زندگي مصرف كند از نعماتي كه داده استاندازه
حالا  گفتيم فهمانميممن به تو  گفتينم. بله اين است حالا فهميدم

خداونـد هـم   . از او بشـنود  خواسـت يم ـ من فهميدم همان حرفـي كـه  
ي چيزها را در ذهن نوع بشـر آفريـده مـا    همهو ي علوم همه ،همينطور
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 ـآبايد زحمت بكشيم برويم دنبالش پيدايش كنـيم شـايد آن    ـا ي هي َ ُّञ

َ
یـا أ

 کادِحٌ إِلى
َ

ك
َّ
سانُ إِن

ْ
ࣸ ِ
ْ

مُلاقیـهِ   الإ
َ
 ف

ً
ـدْحا

َ
 ک

َ
ك رَبِّ

اي . اشاره به اين مطلـب باشـد   1
ي و بعـد او را  رويم ـلنگان با زحمت به سـمت خداونـد    تو لنگانانسان 

ي شايد يك اشاره به همين است ما هر چـه جلـو بـرويم    كنيمملاقات 
كنيم آنوقـت بـه مأخـذ ايـن علـوم، بـه        ي جديد را درك ميهاعلماين 
بـا زحمـت    ميبـر يم ـ اين علوم كه علـم الهـي باشـد بيشـتر پـي      معدن

  . ميرويم سمتش به
 ميكن ـيم ـبـازي   اني هم كه ما با نامشان در واقع عشقاين بزرگ

مجنون نشسـته بـود روي   : كه ديگويمي دارد اقطعهقول جامي يك  به
ليلـي و   خوانـد يم ـيا  كرديمي پاك ه نوشتيمزمين هي اسم ليلي را 

  : ي؟ گفتكنيمكار  كسي از او پرسيد داري چه .شديمساكت 
ــام او     ــن ك ــر م ــت ب ــر نيس ــون ميس    چ

ــازي    ــعشـــق بـ ــنميمـ ــام او كـ ــا نـ  بـ
اين بزرگانمان را كه تجليل  ميكنيمي حتّي عباداتي كه همهما 

در واقـع بـا نـام آنهـا     . ميكن ـيم، در ماه محرم و صفر عزاداري ميكنيم
ا نه آنها به اين عـزاي مـا نيازمندنـد و نـه واقعـاً      لّوا ميكنيمبازي  عشق

عـزادار بـود چـون پـدر و      عبله حضرت سجاد. خودشان عزادار بودند
) ميگـو يم ـنوعي  بطورسجاد (پيرش را از دست داده بود حضرت سجاد 
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ي؟ از وقتي كـه پـدر را از   بار سنگين امامت روي دوشش افتاده بود از ك

اين است كه عزادار بود اما خود حضرت كه از بين رفت شب . دست داد
فـردا   سـتند دانيم ـكـه   كردنديمعاشورا همه جشن گرفتند همه شادي 

ديگـر   ميكن ـيم ـاين است كه ما هم اگر عزاداري . شونديمهمه كشته 
ما بايد عبرت ! نه. از آش نبايد باشيم از خود آنها عزادارتر ترداغي كاسه

يي است براي اينكه زنـدگي فعلـي مـا در مسـير     هايادآوربگيريم اين ي
گان ماه محـرم  از اين بزر. شاءاهللاطاعت و پيروي از آن بزرگان باشد ان

صفر ياد آن بزرگان بكنـيم   و صفر گفتيم ولي نه اينكه فقط در محرم و
هميشه نام آنها بر دل مـا نقـش بسـته     آنهاستمتعلق به  هاماهي همه

طرف يكي ديگر از بزرگـان مـا    از آن. است ترمهماست ولي اين دو ماه 
ي حضرت زرتشت پيغمبر اين عيد نـوروز را گذاشـت كـه بعـد در بعض ـ    

 عحضرت جعفرصادق ،تأييد فرمود صروايات خود حضرت پيغمبر ما
 تأييد فرمود و اين دعاي مشهور را فرمود اين را بخوانيد 

ِ
ـوب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ـبَ ال

ِّ
ل
َ
یَـا مُق

بْصَـار
َ ْ
اين دعا را فرمود، تأييد فرمود اين است كه ما اين عيـد را هـم    وَالأ

چون  ميداريم را نگههم او  ميداريم هم اين را نگه. يادگار بزرگي داريم
 ؟در نظر ما هم عزا اين نيست كه غصه بخوريم كـه چـرا پيغمبـر رفـت    

ولي اعتراض به امر خدا نداريم خدا خودش فرمـود   ميخوريمغصه  ،چرا
تُونَ به پيغمبر   مَیِّ

ْ ُ َّ
تٌ وَإِࢮ  مَیِّ

َ
ك

َّ
إِن

ي، آنها مردند، امر الهي بـود،  رمييمتو  ،1
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با هم قابل  ميريگيميا كه جشن  ميكنيماين است كه ما اگر عزاداري 

شاءاالله خداوند به مـا توفيـق بدهـد كـه بتـوانيم      ان. جمعند فرقي ندارند
  شاءاهللان. ي محاسن آن بزرگان را پيدا كنيمهمه



  هشتادودومجزوه /  34

ਏ੪ࣚی و ඵදر ਵࣞعادل / ૴ࣻن مਚّی/ ৎقارن ما ه ඼මख़م و બࡶජ و ࣅید ৗوروز ਵرඵද باید از عمل

/  ୓ی صدر اسلام १وادآड़وزی భ داণتان/ ඟ໊د  را भࣇح اسلام، اୌان / اනළراز අ౶࣓م

඼෻ول عल ان وඣ໑ଽ م ॸطૡه ଘ ੍واଽ  ،ع಻ඌࣹن ی ७ھادت امام ૟ઝऩه/ داণتان اࠛدا

ع
  ॰1د ୃ ا৷مان लوی  و   ا௿د و  ൌग़نا ق࢖وب ঃࣇೲدୃ   భ  وฮی  রود     ়ੇّࣣ

*****  
 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

 گفتـيم ي اهيحاش ـصحبت شد البتّه يك  ديروز راجع به خود عيد
شد راجـع بـه وضـعيت اسـكان آقايـان كـه        ترمفصلكه حاشيه از متن 

الحمدالله شهرداري بيدخت كمك كـرده تـا بتوانـد، ولـي      .ناچارم بگويم
هـر آن كـس پـف كنـد     «. شـود يم ـشـاءاالله درسـت   نتوانسته حـالا ان 

  . »بسوزد ريشش
با عيد نوروز براي ما يك اين تقارن ماه محرم و صفر و بعد هم 

آن سال اول يعني سه سال پيش . يي درست كرده بودهايكار كم شلوغ
معلـوم  (ييهايهاعلامكه اول فروردين، پنجم يا ششم ماه محرم بود يك 
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كس جشـن بگيـرد كفـر اسـت و     كه هـر ) نيست كي درست كرده بود؟

  . چنين و چنان است
طرف هم كارهـاي   از آن شوديموقتي يك چنين كارهاي تندي 

كار داريم؟ ما جشـن   گفتند نخير ما چه هابعضيكه  شوديمتندي انجام 
هـؤُلاءِ   هـؤُلاءِ وَلا إِلى  لا إِلى. و جشن نوروز ميريگيمملّي خودمان را 

نه  ،1
هر عملـي هـم كـه يـك     . اين و نه آن هيچكدامش مطلق خوب نيست

كـه   كنديمايجاد  العمل، واكنشي اعتدال خارج بشود عكس قدري از حد
پاندول داشت يـك   هاساعتقديم . طرف معادلِ آن خودش است از اين

ي يـك وجـب از   ايـن وزنـه بـه انـدازه    . كرديمي بود كه حركت اوزنه
يـك مقـدار    سـتند ياينم ـ، وسـط  گـردد يم ـبالا بعد بر روديمطرف  اين
هـم اينطـوري اسـت     هـا جامعـه . طرف بالا باز از آن روديمطرف  اين از

در همين دوران كوتاه خودمـان، البتّـه كوتـاه    . العمل دارد عمل و عكس
ي خودمان، پدرمان، مادرمان هانسلخودمان نه شخص خودمان همين 

ــوي و آخرهــايش   ــد، اولِ آن پهل ــه حســاب كني از اواخــر دوران قاجاري
العملـي مسـاوي همـان از     همينطور تا حـالا هـر عمـل تنـدي، عكـس     

منطقـي و  اين اسـت كـه بايـد از عمـل غير     .استطرف ايجاد كرده  اين
  . كنيم متعادل احترازيرغ

ت جرم اسـت حـالا لبـاس    گرايي ملّ كه ملّي گفتنديميك وقتي 
                                                                          

 .143آيه  سوره نساء،.  1



  هشتادودومجزوه /  36
يك وقتـي رضاشـاه بـه زور لبـاس مـا را      . درست كنند خواهنديمملّي 
ولي در واقعيت ما نه . بگذريم اينها زياد ربطي به ما ندارد.... آورد حالادر
جشن ملّي كه هزارها سال است در اين منطقه وجود داشته  از ميتوانيم

ن مـا باشـد، در   يعني جشـن نـوروز نـه تنهـا در ايـن منطقـه كـه ايـرا        
تان، تركمنستان، افغانستان، قفقاز اينها همـه نـوروز   تاجيكستان، قرقيزس

از اين جشن چند هزار سـاله ولـو بـاز هـم باشـد       ميتوانيمنه  رنديگيم
ديـده باشـيد    هـا مـوزه اينكه فرض كنيد شما در  ليبه دلصرفنظر كنيم 

ايـن   سـند ينويم ـو  كردنـد يمي را آويزان اپارهي مثلاً يك لباس كهنه
. اين چون يادگار اوست قيمـت دارد . لباسي است كه مولوي پوشيده بود

تر شما يك تسبيحي داريد يك انگشـتري داريـد كـه يادگـار      يا نزديك
منديد حاضر نيستيد آن تسبيح را بدهيد  يك بزرگي است به آن علاقه از

 ـريگيمو يك تسبيح عقيق بگيريد، طلا بگيريد همان تسبيح را  مـا  . دي
پنج، شش هزار سال اسـت ايـن   . اينطوري است مانبرايهم اين جشن 
منـدي ماسـت بـه     يك جهتش هم كـه مانـده علاقـه   . جشن را داشتيم

وني اسـت كـه   جهت ديگر هم اين است كه منطبق با قان. گذشتگانمان
خود طبيعت آفريده، خود طبيعت اين فصل را، فصـل تحـرّك و فصـل    

 ـگويمقرآن هم همينطور فرموده است . زنده شدن زمين گفته زمـين   دي
حالا يك مدتي بر آن باران باريد برگرديد همـه بيابـان    دينيبيمرا مرده 

 دشونيمزنده  هامردهي در اين فصل كه همه. سبز است همه زنده شده
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 ،شـاءاالله بتـوانيم  دلمان را زنده كنيم، زنده باشـد و ان  ميخواهيمما هم 

ي وقـايع  از طرف ديگر خـاطره . منديم اين است كه به اين جشن علاقه
فرامـوش كنـيم    ميتـوان ينم ،هجرت را كه در كربلا اتفاق افتاد 61سال 
 در تشـيع و در  خصوصبهاينكه اثر عميقي در اسلام گذاشت و  ليبه دل

واب اكثر بلكه نزديك به اكثـر  صي اين عمل ناواسطه بهحتّي . هايرانيا
و حال آنكه هيچكـدام لعـن بـر     داننديماهل سنتّ لعن بر يزيد را جايز 

 نـد يگويم كننديمو اگر كسي لعن كند اذيتش  دانندينممعاويه را جايز 
  . بيخود گفتي، اميرالمؤمنين معاويه

ــاب دارم ــا كت كــه در پاكســتان چــاپ شــده در   الان مــن دو ت
ي تـاريخي خـوب اسـت آدم همـه را     معاويـه از جنبـه   حال خاص شرح

ي اين فجايعي كـه انجـام داد لعـنش    واسطه بهمطالعه كند ولي يزيد را 
يزيـد در آخـر عمـر پشـيمان      نـد يگويم ـها و حال آنكه بعضي كننديم

ند ولـي معاويـه   ادبيت را با احترام برگر به دليل اينكه اهل ،توبه كرد شد
زير قولش زير قراردادي كه نوشته بـود زد هرگـز هـم     ،هرگز توبه نكرد

  . رسانديماين اهميت اين واقعه را در اسلام . توبه نكرد
ع شـيعه خلافـت    امع و در ايران اثري كه دارد، در تشـيا در تشي

 نديگويم، دانستنديمعلي  ظاهري را هم از اول يعني بعد از پيغمبر حقّ
ما بود كـه تضـييع شـد     حقّ. ي علي بودوظيفه! علي نه حقّ. علي حقّ
مـا را   حقّ، عي داشته باشيم به خوبي عليافهيخلحق داشتيم يك  ما
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علي وظيفه داشت كه اگر خليفه بشـود طبـق   . نگذاشتند و تضييع كردند

مـا را   روال پيغمبر رفتار كند وقتي هم خليفه شد رفتار كـرد پـس حـقّ   
 ـ تضييع ك ود كـه خلافـت بـه    ردند به اين جهت شيعه هميشه اميـدوار ب

بـار هـم در زمـان حضـرت رضـا خيلـي        اينكـه يـك  كما. اهلش برگردد
كـه مقـدر    گـردد يم ـخوشحال شدند كه ديگر الان خلافت به اهلش بر

با شهادت حضرت امام حسين در واقع ايـن  . الهي نبود، حضرت فرمودند
ه فرمودند حكومت ما اهـل  شيعه قطع شد براي اينكه بع اميدداً همه ائم

بيت جز در زمان ظهور قائم عملي نيست يعنـي هـيچ حكومـت بعـدي     
حكومت اهل بيت نيسـت، سـه مـورد يـادم اسـت در تـاريخ كـه ايـن         

  . ، اين مال تشيع بودهايرانياو اما در مورد . فرمايشات را امام فرمودند
آميخت يعني هر شـيعه   ، با ايران در همهايرانياتشيع و شيعه با 

اين است كه دشمنان مـا  . اينطوري تقريباً ،ايراني بود و هر ايراني شيعه
ي حملاتشان به تشيع بوده و دشمنان تشيع هـم بـه   در طي تاريخ همه

البتّه اين يك افتخاري است براي ما كه ما مظهر تشيع . ما حمله كردند
افتخار را در دنيا در نظر  باشيم ولي يك وبالي هم هست اگر نتوانيم اين

بـه   هـا يرانياهرجهت  وبال براي ماست ولي به و مردم جلوه بدهيم وزر
ايـن را هـم بگـويم كـه ايـن اشـتباهي كـه        . منـد شـدند   اسلام علاقـه 

يـا بـا سـوءنظر و     كننـد يم ـشناسان مستشرقين يا اشتباه  اسلام يهمه
، همـه  انـد ديم ـآن دلشـان را خـدا    دانـم ينم ـ، نديگويمغرض اينطور 
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عرب ايران را فتح كرد، از سالي كه عرب ايـران را فـتح كـرد     نديگويم

عرب ايران را فتح نكرد، اسلام ايران را فتح كرد منتها مثـل   !چنين شد
يك انقلابي شد اينها پريدند رويش رهبريش را گرفتند و گفتند اسـلام  

تـا ري بـا   وقتـي  . ايران را اسلام فتح كرد به چندين دليـل ! نه. يعني ما
طرف خود مردم بـه   قشون فتح كردند ايران را از ري به بعد يعني به اين

، هاجنگيك نمونه وقتي كه يكي از . شدنديممسلمان  رفتنديمرغبت 
. براي اينكه سربازها فرار نكنند پايشان را به زنجير بسته بودنـد  هايرانيا

ين جنگ سلاسل جنگ كند كه ا تواندينمپايي كه به زنجير بسته باشد 
اتِ  اي

َ
سِـل ذ

َ
لا قشون  هاجنگي ناميده شد ولي در همان جنگ و همه  السَّ

هـر سـربازي از   . آزاد بودنـد  )بودنـد  هاعربكه البتّه آنوقت فقط (اسلام 
اينهـا  . كردنـد يم ـهمه بايد اطاعت  داديمقشون اسلام به يك نفر پناه 

يا فردوسي يـادم  سعدي است (طرف آن داستاني كه سعدي نوشته  آن از
به داستان كفشگر مشهور است، پادشاه ايران حالا يا انوشـيروان   )نيست
جنگ بكند در خزانه پـول كـم داشـت     خواستيمبودند  هايبعدبود يا 
ي كسبه و تجار را دعوت كرد و گفت مـن پـول كـم دارم، اينقـدر     همه

، چنـد نفـري بدهيـد    دي ـدهيم ـكدام هر خواهميمپول از شما به قرض 
گفـت  ) ي كفـش كفشگر يعني كفاش، فروشـنده (يكي از اين كفشگرها 

من حاضرم تمام اين مبلغ را يك مرتبه بـدهم آن هـم نـه بـه قـرض،      
انوشيروان پرسيد به چه شرط؟ گفت به شرط . ببخشم ولي به يك شرط
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اينكه اجازه بدهيد پسر مـن سـواد يـاد بگيـرد چـون حـقّ سـوادآموزي        

شد رد كرد و گفت من اجازه بدهم كه پسر انوشيروان عصباني  ،نداشتند
  . مثل كفشگري با پسر من پهلوي هم بنشينند سواد ياد بگيرند؟ نخير

! ؟ در جنگ بدر بـود بلـه  كردنديمكار  طرف آنها چه آنوقت از آن
ي اسير كردند بعد اسرا تقسيم كردنـد يكـي از دامادهـاي حضـرت     اعده

زء مانده بـود آن هـم ج ـ   پيغمبر كه يك دختري حضرت داشتند در مكّه
كسي از اين اسرا يك مبلغي خودش را بخرد، آزاد گفتند كه هر. اسرا بود

يـادش   هـا اسـم آدم  ،حالا اسمش يادم رفتـه ( اين داماد پيغمبر. شوديم
بنـد طلايـي،    اين آمد يك گردن) ي مأنوس ما نيستهااسم، آن روديم

رم ايـن را فديـه   ي داد خدمت حضرت گفت من پول نـدا ازنانهبند  گردن
نـه، بـا    قبول كنيد حضرت نگاه كردند حالا با حال تأثر گريه كردنـد يـا  

مسر من بـه  بندي است كه حضرت خديجه ه حال تأثر گفتند اين گردن
اسرا را گفتند  هامسلمانبند را پس دادند به  دخترش بخشيد و آن گردن

. ش كـنم اين را در سهم من بگذاريـد كـه بعـد آزاد    ،ديكنيمتقسيم كه 
يعني همه حـق داشـتند   بخشيديم ي مسلمين گفتند اصلاً ما به تو همه

كسـي كـه پـولي نـدارد كـه      پيغمبر متأثر شد، بعد فرمودنـد هر . در اسرا
خــودش را بخــرد اگــر ســواد دارد بــه هفــت نفــر مســلمان يــاد بدهــد 

حالا اين را مقايسه كنيـد بـا او كـه    . شوديمبخوانند و بنويسند، آزاد  كه
نشد كه پسر يك كفشـگر بـرود سـواد يـاد بگيـرد، اينهـا شـايع        حاضر 
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اين دو تا را پهلوي هم بگذاريد كدام  ،نه ماها ،مردم، اين مردم. شوديم

اين را آزاد كنيـد،   ديگوينم؟ اين آزادي را كه پيغمبر ديكنيمرا انتخاب 
آموزي را مطـرح  در سهم مـن قـرار دهيـد و بعـد سـواد      اين را ديگويم
  . اين است كه اسلام فتح كرد، بايد گفت اسلام فتح كرد. كنديم

هرمزان جزء اسرا بود سردار ايراني ) هرمزان(يا آن سردار ايراني 
را كشـتي،   هـا مسـلمان عمر گفت كه تو خيلي . جلوي عمر ايستاده بود

 تشـنه هرمزان گفت من . اگر حرف آخري داري بگو. محكوم به اعدامي
يـك  . گلي بـود  هاظرفيك ظرف آب آوردند  .بياوريد يظرف آب مهست
ي گلـي يـا چينـي آب آوردنـد ايـن ظـرف آب را گرفـت مرتـب         كاسه
ر گفـت چـرا    كـرد يم ـطـرف را نگـاه    طـرف آن  اين  ؟يخـور ينم ـ، عمـ

كه وقتـي آب   ترسميمي؟ گفت كنيمطرف را نگاه  طرف آن اين مرتب
سـر جـاي    عمر گفت نـه قـولي كـه دادم   . مرا ناگهاني بكشي خورميم

گفت آيا تا وقتي كه من ايـن آب را نخـورم   . خودش است مطمئن باش
عمر گفت تـا وقتـي ايـن آب را نخـوري نخـواهم       ؟مرا نخواهيد كشت

. هرمزان كاسه را رها كرد افتاد و شكسـت آب هـم پخـش شـد    . كشت
كشـم، آن آب نيسـت    اين آب را نخـوري نمـي  تا چون قسم خورده بود 

ي، مـا گـوش   كن ـيم ـبـازي   اني شـد گفـت حقّـه   عمر اول عصـب . ديگر
عنـوان   گفت حق نداري از حرفت برگـردي تـو بـه    ععلي. ميدهينم

ي مسلمين چنين قـولي  مثل اينكه همه. ي مسلمين حرفي گفتيخليفه
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 ـياآزاد شد اينها . دادند حق نداري، اين بايد آزاد بشود دور علـي   هـا يران

 ـياعه را شـي  نديگويمجمع شدند اين است كه موعظين  درسـت   هـا يران
سلمان فارسي آنقدر  .كه اولين ايراني كه مسلمان شد هايرانيانه  ندكرد

بथَْـتِ : ارزش معنوي داشت كه پيغمبر فرمـود 
ْ
هْـلَ ال

َ
ـا أ

َّ
مَانُ مِن

ْ
سـلمان از   ،سَـل

آن هوشياري موجب شد كه اينها فهميدند كه اسلام واقعي ايـن  . ماست
اسه را كه شكستي من تو را از بـين  است، اسلام واقعي آن نيست كه ك

 ـگويم ـاسلام واقعي اين است كـه  . برميم حرفـي را كـه زدي بايـد     دي
اين است كـه بـا شـهادت    . اينها جمع شدند دور علي و دور تشيع. باشي

البتّـه  . ي ظـاهري خـورد  حضرت امام حسـين بـه تشـيع خيلـي لطمـه     
   .رودينمي ظاهري براي اينكه از بين لطمه نديگويم

   چراغـــي را كـــه ايـــزد بـــر فـــروزد    
ــوزد     ــد ريشــش بس ــف كن ــر آنكــس پ  ه

ولي به ظواهر تشيع در اين قضيه لطمه خورد اما هر چه لطمه از 
اعتقـاد و ايمـان قـويتر     شـود يماين ظواهر بيايد در معنا قلوب متحدتر 

ي تـاريخي بـود   اين يك صفحه هايرانيا، اين است كه براي ما شوديم
به . كه تاريخ ورق خورد و يك وضعيت جديدي پيدا كرد ياصفحهيك 

كـه   از ايـن واقعـه هـم بگـذريم همينطـوري      ميتـوان ينم ـاين جهت ما 
. از اين واقعه هـم بگـذريم   ميتوانينماز جشن نوروز بگذريم  ميتوانينم

بـراي امـام حسـين     ميريگيمبه اين معني ما عزا كه . منافاتي هم ندارد
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داستان يك شباهت مختصري دارد، كسي بـه   آن. ميخورينمكه غصه 

شمس تبريزي گفت، مقـالاتش را هـم نوشـته يـا خـود شـمس گفـت        
كس آمد گفت من هزار دليل بر وجود خدا پيدا كردم بـه او گفـتم    فلان

حـالا مـا هـم در واقـع     . خدا ثابـت اسـت   ،بيچاره تو خودت را ثابت كن
حسـين   امام ،ه كنبر خودت گري ،كه بيچاره مييگويمهمين به خودمان 
ي كه ديد رؤيايي كه ديد امكاشفهحسين با آن  امام. كه به فيضش رسيد

او را دعـوت كردنـد    عحضرت فاطمـه و علـي  ش پيغمبر، مادرش جد
كه تو را كشته ببيند  خواهديمپيغمبر گفت خدا دلش . گفتند بيا پيش ما

 ـرگگريه كنيم؟ ما  شبرايمرگ چه اهميتي دارد كه ما  شبراياو   مـان هي
براي خودمان است، بفهمـيم كـه    مانهيگربراي خودمان است حالا كه 

سُـکي  إِنَّ صَـلاتي مييگويمبراي خودمان است  مانهيگر
ُ
ـاتي  وَࣸ

َ
ࡉْیـايَ وَمم

َ
  وَࡲ

ينَ 
َ
عـالم

ْ
ِ رَبِّ ال

اللهَِّ
اسـت همـه   من نماز و روزه زنـدگي و مـرگم بـراي خد    1

ام حسين بـا جشـن تولـّد    صورت عزاي ام ايندر. چيزمان براي خدا است
امام حسين براي ما تأثر دروني دارد حرفي نيست ولي از لحاظ معنويـت  

ايـن را هـم حـذف     شـود ينماين است كه . از هر دو بايد عبرت بگيريم
ي اعـده روي كـه يـك    در مقابـل آن زيـاده   هابعضيكه  كرد همانطوري

ير فقط و فقط روي كنند بگويند نخ طرف زياده ي از ايناعدهكردند يك 
نـام ايـن    جشن هم، زبان و كـام مـا بـه    جشن هست و در ضمنِ. جشن

                                                                          
 .162سوره انعام، آيه .  1



  هشتادودومجزوه /  44
 ـ بـر اين است كـه هـيچ نگرانـي و ترديـدي      شوديمبزرگان شروع   ناي

از اينكه جشن بگيريم و نوروز را بزرگ  شودينمبراي ما حاصل  هاسال
  شاءاهللان. داشته باشيم
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 তیا باষن دଌا భ ଦଽتیশاୀ یاষآن د భ یدਗ ࡐسّمख़ ود انॴ / ی و਋ر حاඩয تانণدا

ઝधࣱل
دਬࣥورات را   و  باید و૑ࣣಮه/ ड़ؤ಻ൾঃن و બفات ا৷مان/ داری  اماষࢌ/ ࣅیاض 

ষید   و ॡص࢒ࡉت ඓࣂࡣت   رعاশࢌ ඟ໊د    ංඌ঒1ید    س࢖وک  از   ای  ঴   భ   ଦ   ଥభدا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

اگر يـك تـوجهي بكننـد و     شاگردان يكي از عرفا شنيده بود كه
دستوري بدهند و انجام بشود ممكن است بفهمد آن كه از دنيا رفتـه در  
چه حال است؟ آمد خدمت پير و از پير تقاضا كرد حالا چطـور بـود كـه    

چهل روز  وا. را رفتار كندستور روز اين  چهلقبول شد دستور دادند كه 
 چهـل مـن   يكـم آمـد پـيش پيـرش گفـت كـه      و رفتار كرد و روز چهل

رفتار كردم ديروز تمام شد ولي چيزي نديدم جز اينكه ديشـب مـن    روز
. است خوابم نبرد مانكوچهفروشي كه در  اصلاً از سروصداي اين خربزه

فروشـي كـه تـو     گفتنـد ايـن خربـزه   . ي خـوب، بياييـد  خربزه زديمداد 
يعنـي در  . يي خيلي پيش مرده تـو حـال او را در آن دنيـا ديـدي    گويم

فـروش   فروش است در آنجـا هـم خربـزه    حال، در اينجا كه خربزه همان
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 شـود ينم ـرا  هاداستانحالا كاري نداريم كه اين . است حال او را ديدي

تمثيلش يكي ايـن  . اينها تمثيل است. گفت سقيم است يا درست نيست
م   تانبراياست كه هر چه در اين دنيا باشيد در آن دنيا  . شـود يم ـمجسـ

اگر خيرخـواه   شوديمخير مجسم  تانبراياشيد در آن دنيا اگر خيرخواه ب
در آن دنيا  ،پول باشد ،همه فكر و ذهنتان كاسبي باشد. نباشيد همينطور

ي ايـن اسـت   دهنـده  يكي هم نشان. يعني سروصدا دينيبيمهم كاسبي 
طوري نيست كه  كه دستوراتي كه داده شده اگر انجام بشود آثارش يك

در تفـاوت  !  شاخ در بياورد يا بـال دربيـاورد نـه   خود شخص بفهمد مثلاً
كـه گـاهي اوقـات ايـن      شوديمالبتّه به ندرت . شوديمديده  اشهيروح

آن هم در صورتي است كـه از  . ي و ناگهاني باشداضربه صورت بهتغيير 
  . مستعد باشد اشهيروحقبل 

يي از ايـن قبيـل هسـت مطالعـه     هانمونهخيلي  الاولياء تذكرةدر 
. عيـاض  يكـي فضـيل  و يكي بشرحافي اسـت   اشنمونه نيترمهم. كنيد

ي فكري دارند يك چيزي دارند كه مثل فرض بفرماييد اينها يك زمينه
ي كوچكي هم كه باشد در قلبشان اين شعله يك مرتبه همه يك شعله

اينهـا  . اين شمع كوچك ممكن است يك انبار را آتش بزنـد . رديگيمرا 
در مـورد بشـر   . زنـد يمتها آتشي كه يك جرقه به آن انبارش هستند من

ديد يك ورق قرآني، يك ورق نـام   رفتيميك روز در كوچه  نديگويم
خـم شـد ايـن را     كننـد يمخداوند روي زمين افتاده در گرد و خاك لگد 
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گردوخاكش را گرفت و با ) نداشت نظرم بهسواد هم (برداشت و پاك كرد

شـب خـواب ديـد خداونـد     . ه گذاشـت بو كرد و روي طاقچ گلاب خوش
كه در ظـاهر و در زنـدگي خـودت نـام مـا را از زمـين        گفت همانطوري

وقتي صدايش زدند گفت همان . برداشتي ما هم تو را از زمين برداشتيم
  . ي الهي است رفت كه رفتاست، همان وعده
گردنه بود رئيس دزدها بود، خـودش در پشـت   ، دزد سريا فضيل

و اعـوان و انصـارش    نشستيمي، چادري داشت اهميخ نشستيمتپه 
. كردنديمآنجا پيش او قسمت  آمدنديمو بعد  كردنديمدزدي  رفتنديم

ي كه آمد يكي از اهـل آن قافلـه تمـام ثـروتش يـك      اقافلهيك مرتبه 
. ي پولي بود كه در بغلش بود و مخفي كرده بود جـزء كـالا نبـود   كيسه

رفـت  . حاجتي نياز دارد گفت بروم آنجا ي اينكه به قضايرفت به بهانه
نگـاه كـرد ديـد در آن خيمـه     . ي استامهيخو از تپه بالا رفت ديد يك 

گفـت ايـن ديگـر آدم خيلـي مطمـئن و      . خوانديميك مردي دارد نماز 
رفت جلو به او گفت كه من يك امانتي دارم دقايقي بـراي  . خوبي است

بگـذار آنجـا، گذاشـت     اين صاحب خيمه اشاره كـرد گفـت  . دار من نگه
دزدها كارشان را كردند . اين امانت را گذاشت و برگشت. ي خيمهگوشه
را  اشسهيكبعد اين رفت كه آن . ي اموال را جمع كردند و رفتندو همه
ــرد ــه  . بگي ــد هم ــا دي ــت آنج ــا در آن رف ــهيخي دزده ــدم ــن  ان و اي
 كه همان فضـيل عيـاض   آنهاسترئيس  خوانديمكه نماز  خيمه صاحب
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ل مشهور، دنبه را به گربه سـپرده، برگشـت   ثَقول م تا نگاه كرد به. باشد

چرا برگشـتي؟ گفـت   . گفت بيا. كه برگردد نااميد شد فضيل صدايش زد
من ديدم تو رئيس دزدهـا هسـتي چـه بخـواهم؟ گفـت دزدي غيـر از       

داري است تو امانت به مـن سـپردي امانتـت محفـوظ آن گوشـه       امانت
ي صـفات خـوبي كـه    همين يك نكته منظور همـه  است بردار برو اين

وقتـي در   كشـاند يم ـخداوند براي مؤمنين گفته اين ساير صفات را هم 
 راعُونَ : ديفرمايممورد مؤمنين، صفت مؤمنين 

ْ
 وَعَھْدِࢬِ

ْ
ِ

ماناࢯِ
َ
 لأِ

ْ ُ
ذینَ ࢬ

َّ
ال

1 
 ـ    كساني كه در مورد امانـت  دي كـه در  داري و عهـدي كـه كردنـد تعه

او ايـن صـفت   . از صفات ايمان است كننديمند رعايت كسي دار مقابل
خداوند بـه حسـاب    خوانديمي هم كه اروزهايمان را داشت البتّه نماز و 

ولـي يـك صـفت خـوب كـه داشـت تمـام صـفات ديگـر را           گرفتيم
  . پوشانديم كم كم

ي اخرابـه بعد اين موجب شد كه دزديش را كـرد و بعـد آمـد در    
ال امانت بود دراز كشيد چون هواي شهرهاي شايد در همين فكر اين م

بعد شنيد . همينطوري بخوابد، خوابيد توانديمآنجا خيلي گرم است يكي 
ِ  خوانديمكه يكي اين آيه را   االلهَّ

ِ

ْ
 لِذِکر

ْ ُ ُ
وࢭ

ُ
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ُ
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َ
ش

ْ
ࡌ
َ
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َ
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ُ
ذینَ آمَن

َّ
نِ لِل

ْ
ْ یَأ لمَ

َ
أ

2، 
ر مقابل ياد خدا آيا وقت آن نرسيده كه آن كسي كه ايمان دارد قلبش د

                                                                          
  .32و سوره معارج، آيه  8سوره مؤمنون، آيه .  1
  .16سوره حديد، آيه .  2



  49/  )مودقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
 ـآيك كسي (خشوع پيدا كند؟  ؟متواضع بشود فضـيل  ) خوانـد يم ـي اهي

اين همان شـعله بـود   . اين در دلش اثر كرد! چرا وقتش رسيده: فرياد زد
يكـي   كننـد يم ـكه بعد در آن خرابه خوابيد ديد دو نفر صـحبت   بطوري

جا ديگري  كالايم را از اينجا از آن راه ببرم به فلان خواهميم ديگويم
فضيل شـنيد پاشـد   . توصيه كرد نبر، نرو براي اينكه فضيل سر راه است

بله آن فضيلي كـه اينهـا از   . فضيل مرد: بلند گفت. گفت كه فضيل مرد
رد  دنديترسيماو  ـت. مـ یَِّ

ْ
ࡉَـيَّ مِـنَ الم

ْ
ـرِجُ ا࡛

ْ
ࡌ
ُ
 ࠔ

رده،     1 خداونـد از آن فضـيل مـ
  . آورد به وجودي ازندهفضيل 

كـه شـما در چـه     دنديپرس ـيم ـاز هر يك از اينها  منظور قاعدتاً
او . ما را چه به مقام؟ قائـل بـه مقـام نيسـتيم     گفتنديممقامي هستيد؟ 

ــ . عــذاب خــدا در انتظــار مــن اســت . امگردنهمــن دزد ســر گفــتيم
فكـر   هـا بعضـي من چه دارم كه مقام باشد؟ اين است كه  گفتيم شرب
ه درجـه از سـلوكيم؟ فهميـده    ما در چه حال و مقـاميم؟ در چ ـ  كننديم
باشـد و   توانـد يم ـدرك كننـد   ،كه خودشان بفهمند قدريهمان شودينم

دستوراتي را  .بايد وظايفش را انجام بدهد .مصلحت هم نيست آدم بداند
 .روديم ـ خودش همانطور بدون اينكه بفهمـد جلـو   .كه دارد رعايت كند

آقـاي  ( دهنـد يم ـتوري كه مثلاً دس .البتّه با خلوص نيت، بعداً رفتار كند
توقـع دارنـد كـه     ،رفتار نكرده )دهنديمجذبي خيلي از اينطور دستورات 

                                                                          
  .19سوره روم، آيه / 31سوره يونس، آيه / 95سوره انعام، آيه .  1



  هشتادودومجزوه /  50
ايـن   يقـول  خدا بـه  .رفتار كنند شوديمبايد آنچه دستور داده  ؟چه باشند
   .»پروري داند خواجه خود روش بنده«است كه 
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 ॥඼ෙवت ච໔وات म࣫ل
  म࣓࢟ت ࣔࣨوان ॷماره

  )1386دي و بهمن  - لقسمت او( 1گفتارهاي عرفاني  1
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  )1387فروردين  تا 1386بهمن  - قسمت دوم (گفتارهاي عرفاني   2
  )1387تا خرداد  1386اسفند -قسمت سوم (گفتارهاي عرفاني   3
  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
تابستان و  - مصاحبه 6متن  قسمت اول ـ( 2وگوهاي عرفاني گفت  4

  )87و ارديبهشت، مرداد و آذر 86آذر
  )1375-76قسمت اول ( 3مكاتيب عرفاني  5
  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   6
  ي روز جهاني درويش مقدمه  7
  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   8
  )1387ارديبهشت، خرداد و تير -قسمت چهارم (گفتارهاي عرفاني   9

  )1387تير  -قسمت پنجم (گفتارهاي عرفاني   10
  )1387مرداد و شهريور -قسمت ششم (گفتارهاي عرفاني   11
  )1387شهريور -قسمت هفتم (گفتارهاي عرفاني   12
  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
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  )قسمت اول(لل عمده خانواده و اختلافات خانوادگي و ع  13
  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   14
  )1387مهر -قسمت هشتم (گفتارهاي عرفاني   15
  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   16
  )1387مهر -قسمت نهم ( عرفانيگفتارهاي   17
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  )1387مهر و آبان - قسمت دهم (گفتارهاي عرفاني   18
  )1387آبان -قسمت يازدهم (گفتارهاي عرفاني   19
  )1387آبان و آذر -قسمت دوازدهم (گفتارهاي عرفاني   20
  )1387آذر  - قسمت سيزدهم (گفتارهاي عرفاني   21

                                                                          
ــاني .  1 ــاي عرف ــبح : گفتاره ــات ص ــك  بيان ــنبه، ي ــاي ش ــنبه ه ــنبه ،ش ــنجچهارش ــنبه،  ، پ ش

 .ها مناسبت و جمعه
 ها ي مصاحبه مجموعه: عرفانيوگوهاي  گفت.  2
 ها ي پاسخ به نامه مجموعه: مكاتيب عرفاني.  3
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  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  22
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